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سفارت جمهوری اسلامی ایران - آستانه

چرا قزاقستان از قیمت بالای نفت سودی نمی‌برد؟
در خبر منتشره در پایگاه اینترنتی exclusive.kz به پیامدهای ناشی از افزایش قیمت نفت بر اقتصاد قزاقستان پرداخته است. این گزارش بر این باور است اگرچه افزایش قیمت نفت در چند هفته اول باعث افزایش درآمدهای ارزی کشور و تقویت  واحد پول ملی (تنگه) می شود اما این تأثیر موقتی و تا حد زیادی واهی است. تقویت تنگه کاملاً وابسته به شرایط خارجی متعددی است و به تنهایی توسط عوامل ساختاری داخلی پشتیبانی نمی‌شود. با گسترش بحران، فرار سرمایه جهانی، افزایش عدم قطعیت و فشار بر بازارهای نوظهور، از جمله قزاقستان، تشدید می شود. در نتیجه، منطق جدیدی در حال ظهور است که در آن قیمت‌های بالای نفت در ابتدا ارز را تقویت می‌کند، اما سپس از طریق تورم، افزایش واردات و تغییر در جریان سرمایه، علیه آن عمل می‌کند.
ایالات متحده به دلیل نقش خود به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز غیر اوپک، از جمله ذینفعان اصلی است. قیمت‌های بالا، سودآوری صنعت نفت شل آمریکا را افزایش می‌دهد، سرمایه‌گذاری را تحریک می‌کند و صادرات گاز مایع را به اروپا و آسیا گسترش می‌دهد. علاوه بر این، بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی، نفوذ استراتژیک ایالات متحده را به عنوان ضامن امنیت دریایی افزایش می‌دهد و جایگاه آن را در بخش انرژی جهانی تقویت می‌کند.
درگیری نظامی در خاورمیانه نه تنها یک شوک خارجی برای قزاقستان بود، بلکه عاملی بود که به سرعت تعادل خطرات و فرصت‌ها را در اقتصاد تغییر داد. این درگیری نه تنها ویژگی‌های یک کارزار نظامی، بلکه یک جنگ ژئواقتصادی با پیامدهایی برای زیرساخت‌های جهانی و بازارهای کالا را به خود گرفته است. ایالات متحده و اسرائیل «موفقیت‌های عملیاتی» و قصد خود را برای خنثی کردن قابلیت‌های موشکی هسته‌ای ایران اعلام می‌کنند. در همین حال، واشنگتن در حال مذاکرات جدی، اما مبهم، با تهران برای پایان دادن به خصومت‌ها در آستانه نشستی است که دو طرف امیدوارند به زودی برگزار کنند.
ایران حملات خود به اهدافی در همسایگان خاورمیانه‌ای خود، از جمله زیرساخت‌های انرژی در کشورهای عربی منطقه در جنوب را افزایش داده و تنگه هرمز، گلوگاه انرژی جهانی را بسته است. روزانه تا 20 میلیون بشکه نفت (حدود 20٪ از تقاضای جهانی) و حجم قابل توجهی از گاز طبیعی مایع  از آن عبور می‌کند. دیپلماسی بین‌المللی از تشدید مداوم تنش‌ها نگران است. برخی از کشورهای اروپایی، مانند اسپانیا، در تلاش برای کاهش خطر گسترش بیشتر درگیری در منطقه، حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای نظامی آمریکا بسته‌اند.
· پیامدهایی برای صنعت انرژی
بازارهای جهانی انرژی شوک بزرگی را تجربه کردند. قیمت نفت، به ویژه نفت برنت، در بحبوحه وخامت شدید جریان کشتیرانی از طریق تنگه هرمز و ترس از اختلال در عرضه،  افزایش و نوسانات شدیدی را تجربه کرد. قیمت نفت برنت به بالای ۱۱۳ تا ۱۱۵ دلار در هر بشکه رسید. از زمان آغاز درگیری، قیمت نفت برنت در ماه مارس تقریباً ۵۹ درصد افزایش یافته است که بزرگترین جهش ماهانه در دهه‌های اخیر است. قیمت گاز طبیعی نیز در بازارهای اروپایی و آسیایی در بحبوحه کاهش عرضه LNG از طریق کریدورهای استراتژیک و افزایش تقاضا برای ذخایر، در حال افزایش است. 
تأثیر بر زیرساخت‌های انرژی مستقیم و پرهزینه است. تحلیلگران صنعت تخمین می‌زنند که خسارت به کارخانه‌های گاز طبیعی مایع، پالایشگاه‌ها و تأسیسات ذخیره‌سازی تقریباً ۲۵ میلیارد دلار یا بیشتر برای شرکت‌های انرژی جهانی هزینه داشته است. در همین حال، خطر حملات بیشتر، عدم اطمینان سرمایه‌گذاری در منطقه را تشدید کرده و مانع از پروژه‌های جدید حفاری و تولید می‌شود. پیش از این، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) گزارش داده بود که جنگ، عرضه ۱۰ میلیون بشکه در روز نفت به بازار جهانی را کاهش داده است که معادل تقریباً ۱۰ درصد از تقاضای جهانی است.
مقداری از نفت ایران همچنان از طریق تنگه تحت پرچم خود صادر می‌شود، اما عرضه کلی از سایر کشورهای منطقه به شدت کاهش یافته است. خسارات مستقیم انسانی و مادی در ایران متمرکز بود، جایی که حملات ایالات متحده و اسرائیل منجر به ویرانی قابل توجه، صدها کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از غیرنظامیان و پرسنل نظامی شد. زیرساخت‌های کشورهای همسایه خلیج فارس نیز آسیب دید که به نوبه خود به دارایی‌های انرژی و لجستیک آسیب رساند. پیامدهای غیرمستقیم توسط بازارهای اصلی انرژی در آسیا، اروپا و ایالات متحده احساس شد، جایی که افزایش قیمت سوخت بر مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و زنجیره‌های تأمین تأثیر گذاشت و فشارهای تورمی آن را تشدید کرد.
· اقدامات برای پایان دادن یا ادامه جنگ
تلاش‌های دیپلماتیک در حال تشدید است، اما متناقض. ایالات متحده در حال مذاکره برای توقف عملیات نظامی است، در حالی که همزمان تهدید به حملات بیشتر علیه زیرساخت‌های انرژی ایران را در صورت عدم رفع انسداد تنگه هرمز حفظ می‌کند. ایران شرایط سختی را برای پایان دادن به جنگ تعیین کرده است، از جمله تضمین‌های امنیتی، غرامت و خروج نیروهای خارجی از منطقه، که موانع زیادی را برای یک توافق صلح سریع ایجاد می‌کند. میانجیگران ژئوپلیتیکی مانند پاکستان به طور فعال تلاش کرده‌اند تا مذاکرات صلح را آغاز کنند، اما به دلیل تشدید حملات اسرائیل و آمریکا با اثرات رو به وخامت روبرو هستند. 
کشورهای خلیج فارس در حال برداشتن گام‌هایی برای تثبیت صادرات هستند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی در حال افزایش جابجایی محصولات از طریق بنادر و مسیرهای جایگزین (به عنوان مثال، از طریق دریای سرخ و ساحل شرقی) هستند، در حالی که عراق در حال تنوع بخشیدن به تدارکات تأمین خود است. اثربخشی این اقدامات تا حدی ضربه به بازار جهانی را کاهش می‌دهد، اما از دست دادن جریان‌های کلیدی از طریق تنگه هرمز را در سطح فعلی درگیری جبران نمی‌کند.
با توجه به پویایی مداوم رویدادها و درجه بالای عدم قطعیت پیرامون سناریوهای دیپلماتیک و نظامی، زمان و شرایط پایان دادن به درگیری همچنان موضوع بحث است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بدون امتیازات قابل توجه از همه طرف‌ها و تضمین‌های امنیتی برای ایران و همسایگانش، کاهش تنش ماه‌ها طول خواهد کشید، در حالی که بازارهای جهانی انرژی به دلیل کمبود ساختاری عرضه همچنان تحت فشار خواهند بود.
· افزایش قیمت نفت چه تاثیری بر اقتصاد قزاقستان دارد؟
· افزایش صادرات و درآمدهای نفتی اگر چه در کوتاه مدت باعث تقویت پول ملی (تنگه) می شود اما در بلند مدت نوسان ارزی، بی ثباتی در بازار و همچنین خروج سرمایه به سمت طلا و دلار باعث طلاطم در بازار می شود.  افزایش شدید قیمت نفت، همراه با بی‌ثباتی عملی عرضه از طریق تنگه هرمز، وضعیتی متناقض ایجاد کرده است که در آن کشور همزمان درآمد اضافی دریافت می‌کند و با تهدیدات کلان اقتصادی فزاینده‌ای روبرو است. قزاقستان، یک اقتصاد کلاسیک مبتنی بر کالا، خود را در مرکز این تناقض می‌بیند، جایی که نفت نه تنها به عنوان منبع درآمد، بلکه به عنوان مجرایی برای بی‌ثباتی جهانی نیز عمل می‌کند.
با این حال، در چند هفته اول مشخص شد که این تأثیر موقتی و تا حد زیادی واهی است. تقویت تنگه کاملاً وابسته به شرایط خارجی است و توسط عوامل ساختاری داخلی پشتیبانی نمی‌شد. علاوه بر این، با گسترش بحران، فرار سرمایه جهانی، افزایش عدم قطعیت و فشار بر بازارهای نوظهور، از جمله قزاقستان، تشدید شد. در نتیجه، منطق جدیدی در حال ظهور است که در آن قیمت‌های بالای نفت در ابتدا ارز را تقویت می‌کند، اما سپس از طریق تورم، افزایش واردات و تغییر در جریان سرمایه، علیه آن عمل می‌کند.
آسیب‌پذیری کلیدی قزاقستان در وابستگی شدید اقتصاد آن به بخش نفت نهفته است. بیش از نیمی از صادرات کشور و بخش قابل توجهی از درآمد بودجه از نفت حاصل می‌شود. این بدان معناست که هرگونه نوسان در قیمت نفت مستقیماً بر نرخ ارز تنگه، پایداری مالی و تعادل کلی اقتصاد کلان تأثیر می‌گذارد. این وابستگی در طول بحران فعلی تشدید می‌شود، زیرا بازار نفت وارد مرحله‌ای از نوسانات ژئوپلیتیکی شده است که در آن قیمت‌ها نه توسط عوامل اساسی، بلکه توسط رویدادهای نظامی و سیاسی تعیین می‌شوند.
در کوتاه‌مدت، قزاقستان در واقع از جمله ذینفعان این بحران است. افزایش قیمت نفت، درآمدهای بودجه و صندوق ملی را افزایش می‌دهد، کسری بودجه را کاهش می‌دهد و فضای بیشتری برای هزینه‌های دولت فراهم می‌کند. با این حال، در میان‌مدت، این تأثیر متفاوت است. تحلیلگران تخمین می‌زنند که حتی اگر قیمت نفت نسبتاً بالا باقی بماند، تنگه به تدریج تضعیف می‌شود و می‌تواند تا سال 2026 به محدوده 510 تا 580 تنگه در هر دلار آمریکا تغییر کند. این نشان دهنده یک مشکل اساسی است: قیمت بالای نفت دیگر ثبات ارز را تضمین نمی‌کند، بلکه صرفاً فشار را به تأخیر می‌اندازد.
 ایالات متحده به دلیل نقش خود به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز غیر اوپک، از جمله ذینفعان اصلی است. قیمت‌های بالا، سودآوری صنعت نفت شل آمریکا را افزایش می‌دهد، سرمایه‌گذاری را تحریک می‌کند و صادرات LNG را به اروپا و آسیا گسترش می‌دهد. علاوه بر این، بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی، نفوذ استراتژیک ایالات متحده را به عنوان ضامن امنیت دریایی افزایش می‌دهد و جایگاه آن را در بخش انرژی جهانی تقویت می‌کند.
روسیه نیز از افزایش قیمت نفت، مزایای اقتصادی قابل توجهی به دست می‌آورد. علیرغم محدودیت‌های تحریمی، افزایش هزینه هیدروکربن‌ها، تخفیف‌ها را جبران می‌کند و از درآمدهای صادراتی پشتیبانی می‌کند. در عین حال، تغییر جهت جریان نفت به آسیا در حال تشدید است و وابستگی خریداران به تأمین‌کنندگان جایگزین در حال افزایش است که به طور عینی به نفع صادرات روسیه است.
کشورهای اوپک پلاس خود را در یک دوراهی می‌بینند. از یک سو، قیمت‌های بالا درآمدهای آنها را افزایش می‌دهد، در حالی که از سوی دیگر، محدودیت‌های لجستیکی و خطر حمله به زیرساخت‌ها، توانایی آنها را برای افزایش صادرات کاهش می‌دهد. علاوه بر این، این بحران، درگیری‌های داخلی درون کارتل را تشدید می‌کند، زیرا کشورهای مختلف با درجات مختلفی از ریسک و ضرر مواجه هستند.
قزاقستان در این سیستم جایگاه میانی دارد. از افزایش قیمت‌ها سود می‌برد، اما فاقد استقلال زیرساختی و ژئوپلیتیکی کافی برای بهره‌برداری کامل از این رشد است. مسیرهای صادراتی این کشور نیز به عوامل خارجی، از جمله زیرساخت‌های روسیه و زنجیره‌های لجستیک جهانی وابسته است که پتانسیل ایجاد سود اضافی را محدود می‌کند.
بنابراین، بحران فعلی در حال ایجاد یک واقعیت جدید است، واقعیتی که در آن نه تنها کسانی که نفت تولید می‌کنند، سود می‌برند، بلکه کسانی که مسیرها، فناوری‌ها و جریان‌های مالی را کنترل می‌کنند نیز سود می‌برند. قزاقستان، با وجود درآمدهای رو به رشد، همچنان در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر است و مجبور است با وضعیتی سازگار شود که در آن عامل نفت نه تنها به منبع سود، بلکه به منبع بی‌ثباتی نیز تبدیل می‌شود.
بحران انرژی 2026 تنها ویژگی‌های ساختاری اقتصاد قزاقستان را تشدید می‌کند. در کوتاه‌مدت، این کشور از قیمت‌های بالا سود می‌برد، اما در میان‌مدت، با ریسک‌های فزاینده اقتصاد کلان، نوسانات ارزی و وابستگی به عوامل خارجی مواجه است. در این شرایط، مسئله اصلی قیمت فعلی نفت نیست، بلکه توانایی اقتصاد در کاهش وابستگی به آن و سازگاری با واقعیت جدید ژئواکونومیک است، جایی که انرژی سرانجام به ابزاری برای سیاست جهانی تبدیل شده است.
دیگر پیامدهای اقتصادی این تجاوز نظامی به شرح زیر می باشد: 
· [bookmark: _GoBack]نوسان در بورس و افزایش ارزش سهام  شرکت های نفت و گاز، به عنوان مثال افزایش 5 درصدی سهام شرکت ملی حمل نفت و گاز قزاقستان، 3.5 درصد سهام شرکت ملی نفت و گاز قزاقستان، و 3.3 درصد افزایش سهام شرکت کازاتمپروم، و کاهش سهام شرکت هوایی ایرآستانا (6%-)، بانک کاسپی (3.2%-) و شرکت اپراتور موبایل kcell 2.2%-
· محدودیت حمل و نقل در کریدور شمال-جنوب و دسترسی به کشورهای جنوب خلیج فارس و آسیا و مسیرهای جایگزین از چین و روسیه مورد توجه قرار می گیرد. 
· اهمیت بیشتر کریدور میانی در تجارت میان شرق- غرب و برجسته شدن نقش کشورهای آذربایجان، گرجستان و ترکیه
· افزایش هزینه های لجستیکی، حمل و نقل و حق بیمه 
· اختلال در مسیرهای هوایی از قزاقستان به سمت خاورمیانه و جنوب خلیج فارس و افزایش هزینه حمل هوایی در مسیرهای جایگزین
· خروج سرمایه  از بازارهای نوظهور آسیای مرکزی، کشورهای امارات و قطر سرمایه گذاری های چند میلیارد دلاری در قزاقستان در دو سال اخیر امضا نموده اند.
· بازگشت 10 هزار نیروی کار، نمایندگان شرکت های تجاری قزاقی از کشورهای عربی خلیج فارس و فشار بر بازارها
· افزایش قیمت کود شیمیایی به دلیل کمبود گاز که عنصر اصلی در تهیه آن است و هم به دلیل محدودیت تردد از تنگه هرمز برای صادارت کودهای کشاورزی نظیر گوگرد، اوره، آمونیاک و فسفات، بر اساس آمار 44 درصد گوگرد،31 درصد اوره، 18درصد آمونیاک و 15 درصد فسفات از طریق تنگه هرمز به بازارهای جهانی صادر می شود. 
· افزایش قیمت محصولات کشاورزی و غلات به دلیل افزایش قیمت کود های شیمیایی برای مصارف کشاورزی
https://exclusive.kz/pochemu-kazakhstan-ne-vigryvaet-ot-vysokih-cen-na-neft
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